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پرده‌ای دیگر از نمایش تقابل هسته‌ای ایران و غرب 
در وین بالا رفت. در حالی که سایه سنگین تحریم‌ها و 
بحران معیشتی بر سر جامعه ایران سنگینی می‌کند، 
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با صدور 
قطعنامه‌ای تند، نه تنها خواســتار همکاری کامل و 
فوری تهران شــد، بلکه تعیین تکلیف ۴۰۸ کیلوگرم 
اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصدی را که به سطح تسلیحاتی 
نزدیک است را مورد تأکید قرار داد. این قطعنامه که با 
حمایت ۱۹ کشور از ۳۵ عضو شورا به تصویب رسید، در 
واقع خط‌ ‌و نشان جدیدی است که از قلب دیپلماسی 
هســته‌ای، اما با امضــای راهبردی دونالــد ترامپ، 
رئیس‌جمهور آمریکا، به تهران ارسال شده است. این 
تحول در شرایطی رخ می‌دهد که به نظر می‌رسد ایران 
در یک بازی فرسایشــی پیچیده گرفتار آمده است؛ 
بازی‌ای که یک سوی آن فشار حداکثری هسته‌ای و 
منطقه‌ای و ســوی دیگر آن، ابهام در مذاکرات پنهان 

و تعلل در اتخاذ یک استراتژی دیپلماتیک فعال است.

ضرب‌الاجل وین 
روز پنجشنبه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی 
اتمی، بر خلاف هشدارهای پیشین ایران، قطعنامه‌ای 
را به تصویب رساند که به گفته تحلیلگران، هدف اصلی 
آن نه صرفاً تمدید مأموریت آژانس، بلکه تشدید فشار 
برای دسترسی به سایت‌های هسته‌ای و شفاف‌سازی 
وضعیت ذخایر اورانیوم است. این قطعنامه که توسط 
تروئیکای اروپایی )فرانســه، بریتانیا، آلمان( و ایالات 
متحده ارائه شد، با مخالفت روسیه، چین و نیجر و رأی 
ممتنع ۱۲ کشور، به تصویب رسید. نکته محوری این 
قطعنامه، تمرکز بر میزان اورانیوم غنی‌شده ایران است. 
آژانس برآورد کرده است که ایران بیش از ۴۰۸ کیلوگرم 
اورانیوم با غنای ۶۰ درصد در اختیار دارد. این میزان، از 
نظر فنی، در صورت غنی‌ســازی بیشتر تا ۹۰ درصد، 
برای ساخت ۱۰ بمب هسته‌ای کافی است. قدرت‌های 
غربی تأکید می‌کنند که هیچ توجیه غیرنظامی برای 
غنی‌ســازی در این ســطح بالا وجود ندارد و این امر 

»نگرانی جدی« ایجاد کرده است. 
در متن قطعنامه، از ایران خواســته شده است تا: 
ابتدا به تعلیق تمامی فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی 
اورانیوم و بازفــرآوری، مطابق تصمیمات بین‌المللی 
احیاشده در ســپتامبر ۲۰۲۵، متعهد شود. در ادامه  
اطلاعات کامل درباره وضعیت ذخایر اورانیوم غنی‌شده 
و تأسیسات تحت پادمان را در اختیار آژانس قرار دهد. در 
قدم سوم نیز  اجازه دسترسی به سایت‌های هسته‌ای، از 
جمله تأسیساتی که در ماه ژوئن توسط اسرائیل و ایالات 

متحده بمباران شده‌اند،  فراهم کند.

موضع قاطع تهران؛ نه به غنی‌سازی صفر، نه به 
بازرسی از سایت‌های بمباران‌شده

پاسخ تهران به این فشارها، قاطع و بدون انعطاف 
بوده است. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، با 
رد صریح پذیرش غنی‌سازی صفر، آن را »خیانت« به 
غرور و افتخار ملی خواند و تأکید کرد که نظام »زیر بار 
آن« نخواهد رفت. این موضع نشان می‌دهد که کارت 
غنی‌سازی ۶۰ درصد، همچنان به عنوان اهرم فشار در 

دست ایران باقی خواهد ماند.
اما مهم‌تر از آن، موضع عراقچی در قبال بازرسی‌ها 
بود. او اعــام کرد که جمهوری اســامی تنها درباره 
تأسیســاتی که بمبــاران نشــده‌اند و در چارچوب 
پادمان‌های آژانس همکاری خواهد کــرد و در مورد 
تأسیسات بمباران‌شده، »کاری با آژانس اتمی نداریم«. 
این امتناع، وضعیت ذخایر اورانیوم ایران در تأسیسات 
تخریب‌شــده را در هاله‌ای از ابهام قــرار داده و عملًا 
راستی‌آزمایی آژانس را مختل کرده است. رضا نجفی، 
نماینده دائم ایران در وین، نیز کشورهای غربی را متهم 
کرد که با نادیده گرفتن حمله به مراکز اتمی ایران، به 
دنبال اعمال فشار بیش از حد و ترویج یک »روایت کاملًا 
نادرست« هستند. نجفی رویکرد غرب را »متکبرانه« 
خواند و گفت: »آنها در موقعیتی نیستند که برای حل 

بحران راه‌حل دیکته کنند.«

استراتژی »شوروی‌سازی ایران« ترامپ
تصویب این قطعنامه در شورای حکام، صرفاً یک 
اقدام بوروکراتیک نیست، بلکه بخشی از یک استراتژی 
کلان‌تر است که از آن با عنوان »استراتژی شوروی‌سازی 
ایران« یاد می‌شود. این استراتژی که پس از شکست 

نسبی »فشار حداکثری« ســال ۲۰۱۸ تدوین شده، 
هدفش نه فروپاشی سریع، بلکه »اســتحاله ایران از 
درون« است. دونالد ترامپ، که اخیراً دوباره بحث مذاکره 
مستقیم را مطرح کرده، به دنبال آن است که ایران را وارد 
یک حرکت فرسایشی دیپلماتیک کند. هدف نهایی، 
وادار کردن تهران به پذیرش توافقی اســت که نه تنها 
غنی‌سازی را به صفر برساند، بلکه برنامه موشکی را نیز 
محدود کند؛ شروطی که با ساختار ایدئولوژیک فعلی 

ایران در تضاد است.
ترامپ در این بــازی، از دو ابزار بــه طور همزمان 
استفاده می‌کند: »فشار اقتصادی هوشمند« و »درهای 
باز دیپلماتیک«. او در حالــی ادعا می‌کند که ایرانیان 
خواهان مذاکره‌اند و آمریکا در ارتباط با آنهاســت، که 
همزمان با فشــار بر آژانس، حلقه محاصره را تنگ‌تر 
می‌کند. هدف این است که ایران در شرایطی قرار گیرد 
که مذاکره برایش نه یــک انتخاب، بلکه یک ضرورت 
حیاتی برای »بقا« باشد. تحلیلگران معتقدند ترامپ با 
این رویکرد، ایران را در زمینی قرار داده است که خود 
طراحی کرده، اما همچنان نتیجه نهایی حاصل نشده 
است. او به خوبی می‌داند که بحران اقتصادی و معیشتی 
داخلی، تاب‌آوری جامعه ایران را به شدت کاهش داده 
و این نقطه ضعف، بهترین اهرم برای پیشــبرد پروژه 

»فروپاشی از درون« است.

چرخش عربستان و پیمان‌های جدید منطقه
درست در میانه این بازی فرسایشی، ترامپ با یک 
حرکت ژئوپلیتیکی، حلقه محاصره منطقه‌ای علیه 
ایران را تنگ‌تر کرد. ســفر محمد بن‌سلمان، ولیعهد 
عربستان سعودی، به واشنگتن و دیدار با ترامپ، منجر 
به تحولی چشمگیر شــد. ترامپ رسماً عربستان را به 
عنوان »متحد اصلی غیرعضو ناتو طبقه‌بندی کرد و یک 
توافق‌نامه دفاعی راهبردی تاریخی با ریاض امضا رساند. 
این توافق شامل فروش بزرگترین بسته دفاعی آمریکا 
به عربستان، از جمله تحویل جنگنده‌های پیشرفته 
اف-۳۵ بود. این اقدام، یک رقابت تسلیحاتی جدید را در 
منطقه آغاز می‌کند و عملاً برتری کیفی نظامی اسرائیل 
را به چالش می‌کشــد، اما مهم‌تر از آن، عربستان را به 
ستون اصلی ثبات منطقه‌ای در ژئواستراتژی جدید 

آمریکا تبدیل می‌کند.
ترامپ با این کار، بار عملیاتی را از دوش ارتش آمریکا 
برداشــته و عربســتان را موظف کرده است که نقش 
بیشتری در امنیت منطقه، به ویژه در تثبیت صلح غزه، 
ایفا کند. این معامله، که تحلیلگران آن را »نامتوازن« 
توصیف کرده‌اند، نشان داد که بن‌سلمان با زیرکی از 
»کارت چین« استفاده کرده تا ترامپ را مجاب به فروش 
پیشرفته‌ترین تکنولوژی نظامی کند و منافع امنیتی 

ریاض را فیلتر هرگونه توافق آتی با ایران قرار دهد.

شائبه میانجیگری و نقش‌آفرینی منطقه‌ای
در این میان، نقش عربســتان در قبــال ایران نیز 
پیچیده شده اســت. تحلیلگران معتقدند که نامه‌ای 
که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران به ولیعهد 
عربســتان نوشــت، حاکی از تمایل به گفت‌وگو در 
خصوص مذاکرات ایران و آمریکا بود. این مسئله شائبه 
احتمال میانجیگری عربستان را مطرح کرد. ریاض، با 
آگاهی از موقعیت جدید خود، از این فرصت استفاده 
می‌کند تا در شــکل‌گیری »خاورمیانه جدید« نقش 
اصلی را ایفا کند و جایگاه خود را در منطقه دست بالا 

بگیرد. با این حال، ولیعهد عربستان در دیدار با ترامپ، 
عادی‌سازی روابط با اسرائیل را منوط به تعهد معتبر 
و برگشت‌ناپذیر به تشکیل کشور مستقل فلسطین 
دانســت. این موضع‌گیری، هرچند مســیر پیمان 
ابراهیم را دشــوار کرده، اما نشان می‌دهد که ریاض با 
درک جایگاه رهبری جهان اسلام، همچنان با احتیاط 
دیپلماتیک عمل می‌کند و تمــام طرفین را با توازنی 

نسبتا پایدار در زمین بازی خود نگه‌داشته است. 
ضرورت بقا و نقد بر دیپلماسی کند

در مواجهه با این فشار دوگانه هسته‌ای و منطقه‌ای، 
صدای منتقدان داخلی در تهران بلندتر شــده است. 
این منتقدان معتقدند که دستگاه دیپلماسی ایران تا 
امروز ابتکار عملی در برابر بازی‌های ترامپ نداشته و در 
دام »نه جنگ و نه صلح« گرفتار آمده است؛ وضعیتی 
که بدترین حالت ممکن برای کشــوری با مشکلات 
حاد معیشــتی، تورم و ناترازی‌های اقتصادی است. 
تحلیلگران اصرار دارند که »توافق با غرب« در شرایط 
فعلی، از هر لازمی لازم‌تر و از هر واجبی واجب‌تر است. 
با توجه به اینکه جامعه دیگر تابِ محدودیت‌های بیشتر 
ناشی از قطعنامه‌های تنبیهی احتمالی شورای امنیت 
را ندارد، بحث ایدئولوژی باید منعطف‌تر باشد و هدف 

بزرگ، چیزی جز »بقا« نباشد.
این هدف، مســتلزم انعطاف‌پذیری در سیاست 
خارجی است. ایران، که غنی‌سازی ۶۰ درصدی را به 
عنوان یک کارت بازی در نظر گرفته، می‌داند که این 
رویکرد نمی‌تواند برای همیشه ادامه یابد. در این شرایط، 
باید پای میز مذاکره نشست. منتقدان عملکرد وزارت 
امور خارجه را کُند و در برخی موارد نامطلوب می‌دانند. 
آنها معتقدند که مذاکره به معنای تســلیم شــدن یا 
پذیرفتن تمامی حرف‌های طرف مقابل نیست، بلکه 
راهکاری برای حل‌وفصل بخشی از مشکلات کشور و 
عبور از شرایطی است که ترامپ در آن قلدری می‌کند. 
آنها هشدار می‌دهند که ما نمی‌توانیم این وضعیت را 
ادامه دهیم و باید به این فکر کنیم که تاب‌آوری مردم نیز 

حد و اندازه‌ای دارد.

گفت‌وگوهای پنهان و نرمش دیپلماتیک
با وجود مواضع رسمی تند، شواهدی از ارتباطات 
غیرمستقیم و پنهانی در سطوحی بین ایران و آمریکا 
وجود دارد. ایران نرمش بیشتری نشان داده است، چرا 
که همه طرفین می‌دانند فضای به وجود آمده نمی‌تواند 
دوام زیادی داشته باشد. ایرانی‌ها درگیر بحران جدی 
اقتصادی هستند و آمریکا نیز ناامنی در خاورمیانه را در 
تضاد با اهداف خود می‌داند. عباس عراقچی نیز ضمن 
اعلام موافقت ایران برای مذاکره و یک توافق عادلانه 
و متوازن، تصریح کرده اســت که ایران آماده‌تر از هر 
جنگی است. اما این آمادگی نظامی، جایگزین تدبیر 

دیپلماتیک نیست.
قطعنامه جدید شورای حکام، که نظارت بر عملکرد 
ایران بر اساس تفاهم‌های پیشین چون برجام و قاهره را 
نادیده گرفته است، خط پایانی بر یک دوره نیست، بلکه 
نقطه اوج فشاری است که ترامپ با همکاری منطقه‌ای 
عربستان و اهرم هسته‌ای آژانس، بر تهران وارد کرده 
است. ایران اکنون در تنگنای زمانی و مکانی قرار دارد: از 
یک سو، باید تکلیف ۴۰۸ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصدی 
را مشخص کند و از سوی دیگر، با حلقه محاصره‌ای که با 
فروش اف-۳۵ و ارتقای عربستان تنگ‌تر شده، دست و 
پنجه نرم کند. در این شرایط حساس، تکیه بر »نه تسلیم 
می‌شویم و نه جنگ می‌کنیم« دیگر یک رویکرد منطقی 
برای عبور از بحران نیست. نظام حکمرانی باید به دنبال 
راهی برای اشــتراک نظر با اروپایی‌ها و یافتن »فصل 
سومی« میان جنگ و تسلیم باشد. اگر تجدیدنظر در 
سیاست خارجی جدی پیگیری نشود، ممکن است 
کشور به استقبال شــرایطی برود که شایسته مصالح 

پزشکیان:
»جلب‌ ناگهانی« کارآفرینان 

با همکاری قوه قضائیه متوقف شد
رئیس‌جمهور با اعــام توقف بازداشــت‌های ناگهانی 
کارآفرینان، ایــن امر را مثالی از وفــاق و همکاری میان قوا 
دانست. مسعود پزشکیان در شــبکه ایکس نوشت: »اتفاق 
افتاده که کارآفرین پنجشنبه بازداشت می‌شد تا دو روز در 
زندان بماند و حالش را بگیرند. تولیدکننده که فرار نمی‌کند؛ 
این مشکل را پیگیری کردیم و با دستور آقای اژه‌ای، در قالب 
همکاری گروهی از فعالان اقتصادی با دادگاه‌ها، جلب‌های 
ناگهانی متوقف شــد. این یــک مثال از وفــاق و همکاری 

قواست.«
    

تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران
واشنگتن بار دیگر چندین شخص و نهاد ایرانی را تحت 
تحریم قرار داد. به گزارش ایسنا، وزارت امور خارجه آمریکا 
اعلام کرد ۱۷ شخص، نهاد و کشــتی را در چندین کشور از 
جمله هند، پاناما و سیشل که مدعی است در فروش نفت و 
فرآورده‌های نفتی ایران نقش دارند، در فهرست تحریم قرار 
داده است. همزمان، وزارت خزانه‌داری آمریکا ۴۱ شخص، 
نهاد، کشــتی و هواپیما را در کشــورهای مختلف تحریم و 
اعلام کرد: »تلاش‌های خود را برای مقابله با صادرات نفت 
و محصولات پتروشیمی ایران تشــدید کرده و جریان‌های 
مالی و عوامل تجاری حامی فعالیت‌هــای مخرب ایران را 

مختل می‌کند.«
    

تحلیل‌گر مسائل منطقه:
بحرین با ارسال پیام‌های مکرر، 

خواستار تجدید روابط با ایران است
یک تحلیل‌گر مســائل منطقه در ارتباط با مسائل میان 
ایران و بحرین خاطرنشــان کرد: بحرین خود با ایران قطع 
رابطه کرد، اما اکنون پیام‌های مکرر ارسال می‌کنند و خواهان 
بهبود روابط با ایران و تجدید آن هستند. اینطور هم نیست 
که بحرین طاقچه بالا بگذارد، بلکه ما تعیین‌کننده هستیم. 
اکنون دو سال است که آنها در تلاش هستند تا روابط خود را با 
ایران احیا کنند. رضا میرابیان، سفیر سابق ایران در کویت در 
گفت‌وگو با ایلنا، تصریح کرد: ایران همواره حسن نیت خود 
را ثابت کرده و هیچ‌گاه منتظر پیش‌قدم شــدن کشورهای 
منطقه برای بهبــود روابط نبوده اســت. در روابطمان بجز 
عربســتان که در مقاطعی قطع رابطه وجود داشته است، با 
هیچ یک از این کشورها قطع ارتباط نکردیم، ممکن است در 
بعضی مقاطع کاهش کارمندان، مدیریت سفیر و برگرداندن 
کاردار صورت گرفته باشد، اما معمولاً در روابط سیر عادی 

را طی کرده‌ایم.
    

امام جمعه اصفهان: 
اگر توبه کنیم، خداوند نعمت باران و 

رحمتش را نازل خواهد کرد 
امام جمعــه موقت اصفهــان گفت: امروز دو مشــکل 
محسوس کشور، کاهش نسل جوان و خشکسالی است. اگر 
توبه کنیم و به سوی پروردگار بازگردیم، خداوند نعمت باران 
و رحمتش را نازل خواهد کرد. به گزارش مهر، سید مجتبی 
میردامادی در خطبه‌های نماز این هفته با تأکید بر اهمیت 
دعا و نماز باران تصریح کرد: »در روزهایی که مردم بیشتر به 
دعا متوجه می‌شوند، باید با توبه و بازگشت به خداوند، رحمت 
الهی را طلب کنیم. ســنت نماز باران از زمان پیامبر)ص( 
 تا امام رضــا )ع( و امام ســجاد )ع( جاری بــوده و آثارش 

مشهود است.«
    

 وزیر دارایی اسرائیل: 
جاسوسان ایران را باید اعدام کنیم

وزیر دارایی اســرائیل از اعدام جاسوسان ایران در قالب 
تصویب قانون جدید مبارزه با تروریسم در مجلس اسرائیل، 
دفاع کرد. به گزارش عصرایران به نقل از وبگاه خبری»وای 
نت» اسرائیل، »دیوید زینی«، رئیس شین بت، به وزرا گفت 
که قانون پیشــنهادی »ابزاری بســیار بازدارنده« خواهد 
بود. وقتی از او پرســیده شــد که آیا این قانون ممکن است 
»تروریســت‌ها« را به ربــودن اســرائیلی‌ها ترغیب کند، 
گفت که آدم‌ربایی قبــا اتفاق افتاده اســت و »این قانون 
بازدارندگی ایجــاد می‌کند«. »بزلئل اســموتریچ«، وزیر 
دارایی اســرائیل نیز گفت که این مجازات بایــد در مورد 
 اسرائیلی‌هایی که از طرف ایران علیه دولت اقدام می‌کنند نیز 

اعمال شود. 
    

زیدآبادی خطاب به خرازی و عراقچی: 
اگر نمی‌خواهید توافق کنید، 
مردم را با کلیشه‌ها خسته نکنید

تحلیلگر سیاسی از مسئولانی چون کمال خرازی و عباس 
عراقچی انتقاد کرد که بارها اعلام می‌کنند »می‌خواهیم به 
توافق برسیم اما شرایط اجازه نمی‌دهد« و پرسید اگر واقعاً 
اراده‌ای برای توافق وجود دارد، چرا اقدام عملی نمی‌شود و 
اگر ندارند، چرا مردم را با جملات کلیشه‌ای خسته می‌کنند؟ 
احمد زیدآبادی، در یادداشتی با طرح مثالی کنایی از فردی 
که قصد بازگشــایی راه چشــمه دارد و به دیواری برخورد 
می‌کند، در کانال تلگرامی خود  نوشت: حکایت کسانی چون 
کمال خرازی و عباس عراقچی، مصداق همان بندۀ داستان 
است: »هر چند روز یک بار تکرار می‌کنند که می‌خواهیم به 
توافق برسیم اما با این شرایط نمی‌شود. اگر واقعاً می‌خواهید، 
چرا اقدامی برای تغییر شــرایط انجــام نمی‌دهید؟ و اگر 
نمی‌خواهید، دیگر چرا با تکرار مکرر جملات کلیشه‌ای بر 
خستگی و ســرخوردگی مردم می‌افزایید؟ روشن و صریح 

بگویید نمی‌خواهیم، خلاص!«
    

هشدار اسرائیل: 
ایران در حال بازسازی محور مقاومت است

مقامات اســرائیلی می‌گویند ایران در حال بازسازی و 
احیای سریع محور مقاومت است.  به گزارش عصرایران، به 
نقل از روزنامه اسرائیلی » جروزالم پست«؛ حماس و حزب‌الله 
لبنان، با حمایت و تشــویق ایران، در تــاش برای احیای 
زیرساخت‌های نظامی، قاچاق و انتقال سلاح به جنوب لبنان 
و دره بقاع، جذب عوامل جدید و تشــدید آموزش برای دور 
بعدی حملات علیه اسرائیل هستند. منابع نظامی اسرائیل 
مدعی‌اند که حزب‌الله به وضوح توافقات آتش‌بس را نقض و 
در جهت مخالف غیرنظامی کردن جنوب لبنان و خلع سلاح 

حرکت می‌کند.

رویکرد شورای حکام در صدور قطعنامه‌های تنبیهی و تعیین تکلیف ذخایر ۶۰ درصدی، نیازمند راهبرد تازه تهران استروی موج کوتاه

ایران در تنگنای اورانیوم و زمان

کیا مقدم

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت یازدهم با انتقاد از عملکرد وزارت 
خارجه گفت: »این حالت نه جنگ و نه صلح بدترین حالتی است که 
می‌توان برای کشور تصور کرد. باید فکر کنیم که تاب‌آوری مردم نیز 
حد و اندازه‌ای دارد و نمی‌توانیم بگوییم با وجود تحریم و فشــار‌های 
 اقتصــادی باید این شــرایط را تحمل کنند؛ بنابرایــن باید پای میز 

مذاکره نشست.«
علی جنتی در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، افزود: »شــناختی که ما از 
گذشته از دیدگاه‌های وزیر امور خارجه داشتیم با آنچه امروز از عملکرد 
آقای عراقچی مشاهده می‌کنیم تفاوت‌های بسیار زیادی دارد؛ بالاخره 
ایشان به عنوان وزیر امور خارجه و مسئول سیاست خارجی کشور باید 

برای برطرف کردن مشکلات حوزه دیپلماسی کشور فعالیت بیشتری 
داشته باشد.«

وی ادامه داد: از دیدگاه فردی که برای ۱۲ سال در حوزه سیاست 
خارجی و دیپلماسی کشور حضور فعالی داشــته و به صورت مداوم 
موضوعات مبتلا به هسته‌ای کشور را دنبال می‌کند معتقدم که ما در 
سیاست خارجی برای حل مسائل و مشکلات ایران به ویژه در حوزه 

تحریم‌ها باید پای میز مذاکره بنشینیم.
به گفته جنتی، در طول سالیان گذشته فرصت‌های زیادی را از دست 
داده‌ایم که می‌توانست علاوه بر موضوعات هسته‌ای به حل‌وفصل سایر 
مشکلات حوزه سیاست خارجی کشور منجر شود. ما این هدف را دنبال 

نکردیم و تنها با اتلاف وقت، زمان را از دست دادیم. فرصت‌ها را سوزاندیم 
و به شرایط پس از جنگ رسیده‌ایم. در حال حاضر ما با تخریب تمامی 
دستاورد‌های که در گذشته به دســت آورده‌ایم، مواجه شده‌ایم و در 
نگاه کلی هزینه‌های ســنگینی را در رابطه با پرونده هسته‌ای کشور 

پرداخته‌ایم.

میان رویکرد نه جنگ می‌کنیم و نه تسلیم می‌شویم، 
فصلی به نام مذاکره قرار دارد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت یازدهم تصریح کرد: بالاخره 
میان فصول جنگ و تســلیم، فصل دیگری نیز وجود دارد که ما باید 
پای میز مذاکره حاضر شــویم و حداقل بخشی از مشکلات و مسائل 
کشور را حل‌وفصل کنیم. چرا به راهکار سوم توجه نمی‌کنیم. به اعتقاد 
بنده در شرایط حاضر، وزارت امور خارجه در برخی از موضوعات حوزه 
دیپلماسی عملکرد کُندی داشته و در بعضی از موارد نیز نامطلوب عمل 

کرده است. 

به این وضع ادامه دهیم، احتمال جنگ وجود دارد
جنتی ادامه داد: اگر این شرایط ادامه پیدا کند و ما تحرکی برای تغییر 
اوضاع نداشته باشیم و با همین سیاست‌ها پیش رویم، احتمال جنگ 

کاملا وجود دارد و باید منتظر حوادث سخت‌تر و بدتری هم باشیم.

علی جنتی: 

تاب‌آوری مردم حدی دارد؛ باید پای میز مذاکره نشست

گفت وگو

جیمز استاوریدیس، ســتون‌نویس بلومبرگ اوپینیون، نوشت: 
من برای نخستین بار در ســال ۲۰۱۸ با محمد بن سلمان، ولیعهد 
عربستان ســعودی، در ریاض ملاقات کردم. او مرا به چندین بخش 
کاری در دفترهای بســیار بزرگش برد و پروژه‌هــای بلندپروازانه و 
پیشرفت‌های فناورانه‌ای را نشان داد که برای تنوع‌بخشی به اقتصادش 
ضروری بود. جمع‌بندی من پس از آن دیدار این بود: »برق در رگ‌های 
اوست.«- منظورم از این عبارت دو معنا داشت: یکی مثبت، یعنی انرژی 

فوق‌العاده؛ و دیگری منفی، یعنی بی‌پروایی و پیش‌بینی‌ناپذیری.
 به گزارش ســرویس بین الملل »انتخاب«، در ادامه این مطلب 
آمده اســت: از آنجا که او تنها ۴۰ ســال دارد، احتمالاً دهه‌ها حاکم 
مطلق کشورش خواهد بود. اهمیت حضور او در واشنگتن برای دیدار 
با رئیس‌جمهور دونالد ترامپ- به‌ویژه با توجه به شرایط ژئوپولیتیکی 
پرتنش منطقه و منافع جهانی فزاینده مشترک آمریکا و عربستان- 

کم‌اهمیت نیست.
 همه‌چیز کم‌وبیش طبق برنامه پیش رفــت: ولیعهد در دفتر کار 
رئیس‌جمهور به‌گرمی مورد اســتقبال قرار گرفت؛ گفته می‌شــود 
پادشاهی قصد دارد تا ۱ تریلیون دلار در آمریکا سرمایه‌گذاری کند؛ و 
عربستان جایگاه مطلوب »متحد عمده غیر عضو ناتو« را دریافت کرد. 
یک پرواز نمایشی از جنگنده‌های  F-35مقدمه‌ای بود بر پیشنهاد 
فروش این جنگنده نسل پنجمی به عربستان. توافق‌هایی درباره انرژی 
هسته‌ای صلح‌آمیز، همکاری در هوش مصنوعی، مواد معدنی حیاتی و 

موضوعات دیگر نیز پیش رفت.

 این ســفر نشان‌دهنده دوســتی شــخصی گرم میان ولیعهد و 
رئیس‌جمهور- هر دو چهره‌هایی غیرقابل‌پیش‌بینی- بود. هرگونه 
سایه باقی‌مانده از قتل جمال خاشقجی، ستون‌نویس واشنگتن‌پست 
در سال ۲۰۱۸ -که بنا بر یافته‌های CIA به دستور محمد بن سلمان 

انجام شد - کنار زده شد.
 اما فراتر از نمایش‌های عمومی همسویی و محبت، محرک‌های 
ژئو‌استراتژیک رابطه آمریکا و عربســتان چیست؟ دولت ترامپ باید 
این سرمایه سیاسی را که با این ســفر پرزرق‌وبرق ایجاد کرده، کجا 

هزینه کند؟
نخســت و مهم‌تر از همه، کاخ ســفید باید عربســتان را تشویق 
کند تا به‌طور کامل از برنامه ۲۰ ماده‌ای ترامپ برای صلح خاورمیانه 
حمایت کند؛ برنامه‌ای که شــامل بازســازی غزه و اعزام یک نیروی 

حافظ صلح پان‌عربی به این منطقه است. این می‌تواند به نابودی کامل 
باقی‌مانده‌های حماس بینجامد و ثبــات و جریان مداوم کمک‌های 
بشردوســتانه را برای ۲.۲ میلیون فلســطینی ســاکن این منطقه 
ویران‌شده فراهم کند. درحالی‌که احتمالاً اسرائیل یک منطقه حائل را 
حفظ خواهد کرد، یک نیروی عربی- شاید همراه با نیروهایی از دیگر 
کشورهای اســامی مانند اندونزی و ترکیه- تنها راه برای آرام‌سازی 

کامل نوار غزه است.
پایان جنگ و بازسازی غزه کلید عادی‌سازی روابط میان عربستان 
و اسرائیل است، یکی از اهداف مهم دیپلماتیک ترامپ. اگرچه ولیعهد 
همچنان می‌گوید این روند بدون مسیری معتبر به‌سوی تشکیل کشور 
فلسطین ممکن نیست، دولت ترامپ شاید بتواند این شرط را با تعویق 

چندین‌ساله‌ آن مدیریت کند.
دومین حوزه مهم نگرانی مشــترک، ایران اســت- موضوعی که 
همیشه در دیدارهای من با محمد بن ســلمان مطرح بوده. بهترین 
راهبرد، ادامه تلاش برای بیرون راندن ایران از منطقه است؛ به‌گونه‌ای 
که هیچ بازگشتی برای نیروهای نیابتی ایران در سوریه، لبنان، غزه و 
عراق باقی نماند. این امر مستلزم ادامه فشار نظامی واشنگتن با همکاری 
اسرائیل است. همچنین به حمایت عربستان در زمینه‌های اطلاعاتی، 
پدافند هوایی، نظارت، جنگ ســایبری و عملیات نیروهای ویژه نیاز 
دارد. همکاری نظامی میان اسرائیل و عربستان در پرده ابهام است، اما 
پس از توافق دفاعی جدید آمریکا و عربستان ممکن است این عملیات 

آشکارتر شود.

ســومین بخش مهم رابطه آمریکا و عربســتان مربوط به فروش 
جنگنده‌های F-35است. این فروش از دو جهت حساس خواهد بود: 
نخست اینکه انتقال چنین فناوری پیشرفته‌ای همیشه خطر افتادن آن 
به‌دست رقبا- به‌ویژه چین- را در پی دارد. دوم اینکه اسرائیل احتمالاً از 
این معامله خوشحال نخواهد شد، زیرا »برتری کیفی نظامی« این کشور 
بر همسایگان عربش- که طبق قانون آمریکا تضمین شده- کاهش 
می‌یابد. بنابراین واشنگتن باید این برنامه را با دقت مدیریت کند؛ هم با 
تضمین‌های قوی برای حفاظت از فناوری و هم با دیپلماسی فعال برای 

حفظ تعادل میان نیازهای امنیتی اسرائیل و عربستان.
 در نهایت، موضوع انرژی مطرح است. ممکن است بازارهای جهانی 
نفت با دوران پرتلاطمی روبه‌رو شوند؛ با سه سناریوی ژئوپولیتیکی 
بالقوه: تغییر رژیم در ونزوئلا و آزاد شــدن بیش از ۳۰۰ میلیارد بشکه 
ذخایر نفت این کشور؛ توافق مسکو در مورد صلح اوکراین و خروج از 
تحریم‌های نفت و گاز؛ و شاید توافق ایران برای کنار گذاشتن پیگیری 
سلاح هســته‌ای و لغو تحریم‌ها. احتمال وقوع هم‌زمان هر سه مورد 
بسیار کم است- مثل سه علامت »۷« پشت‌سرهم در ماشین اسلات 
ژئوپولیتیک- اما حتی یکی یا دو مورد از آنها نیز بازارها را دچار تلاطم 

خواهد کرد.
فراتر از زرق‌وبرق دفتر بیضی‌شکل و حضور میلیاردرهای فناوری 
در مهمانی شبانه، سفر ولیعهد نشان‌دهنده وجود منافع ژئوپولیتیکی 
جدی بود. اکنون زمان آن اســت که برق وجود او به‌سوی مسیرهای 

سازنده غزه- ایران، دفاع و بازارهای انرژی- هدایت شود.
استاوریدیس ، دریاسالار بازنشسته- نیروی دریایی آمریکا، فرمانده 
پیشین عالی ناتو و نایب‌رئیس امور جهانی در گروه کارلایل و رئیس 
افتخاری مدرسه حقوق و دیپلماسی فلچر در دانشگاه تافتس است. 
 Ankura و Aon، Fortinet او عضو هیئت‌مدیره شرکت‌های

Consulting Group است.

بلومبرگ تحلیل کرد: 

ایران؛ یکی از سه محرک ژئواستراتژیک ترامپ برای رفتار پادشاه‌گونه با بن‌سلمان

گزارش

تروئیکای اروپا، آمریکا و آژانس، 
خواستار شفافیت فوری در مورد ذخایر 

اورانیوم با غنای بسیار بالا و دسترسی 
کامل بازرسان به سایت‌ها هستند. 

در مقابل، تهران هرگونه توقف کامل 
غنی‌سازی را رد کرده و این توانمندی را 
به عنوان اهرم اصلی خود حفظ می‌کند. 

این تقابل در زمینه راستی‌آزمایی، 
خطر یک رویارویی دیپلماتیک 

جدی را افزایش داده و سایه سنگین 
قطعنامه‌های تنبیهی شورای امنیت را 

بر سر کشور مستدام نگه داشته است

راهبرد جدید واشنگتن، که بر پایه فشار 
فرسایشی و تقویت متحدان منطقه‌ای 

بنا شده، حلقه محاصره ژئوپلیتیکی 
ایران را تنگ‌تر کرده است. ارتقای 

جایگاه عربستان سعودی به متحد اصلی 
آمریکا و تجهیز آن به پیشرفته‌ترین 

تسلیحات، موازنه قدرت در خاورمیانه را 
به ضرر تهران تغییر داده است. وضعیت 

»نه جنگ و نه صلح« دیگر قابل تحمل 
نیست و دستگاه دیپلماسی باید پای میز 

مذاکره حاضر شود


